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چکیده
دیــدگاه علامــه طباطبایــی دربــاره زن و خانواده به ویژه نظریات ایشــان دربــاره برتری 
عقلی مردان نسبت به زنان و حیات احساسی زنان در مقابل حیات عقلانی مردان، 
بــرای پژوهشــگران حــوزه مطالعــه جنســیت مهــم و تأثیرگــذار اســت. پژوهــش حاضر 
باهدف بررسی انسجام دیدگاه علامه طباطبایی با مبانی فلسفی ایشان درباره برتری 
عقلی مردان نســبت به زنان به روش تحلیلی- اســنادی ازنوع اجتهادی انجام شــد. 
بدین منظــور پــس از بررســی کلیــه آثار علامــه طباطبایی، نخســت دیدگاه جنســیتی 
ایشان از این آثار به ویژه از کتاب تفسیر المیزان استخراج و اصول محوری آن استخراج 
شد. سپس، مبانی فلسفی مورد پذیرش علامه طباطبایی به شکل قواعدی فلسفی 
بیان و انسجام دیدگاه جنسیتی ایشان با آن اصول و قواعد ارزیابی شد. نتایج نشان 
داد که لازمه منطقی پذیرش مبانی فلسفه صدرایی، پذیرش درجات متفاوت عقلی 
انسان هاســت، اما اینکه صنفی از نظر عقلی بر صنف دیگر رجحان داشــته باشــد، از 
، باتوجه به مبانی ارزش شــناختی  این مبانی فلســفی اســتخراج نشــد. ازســوی دیگر
علامه طباطبایی و تطابق نظام ارزشــی و نظام وجودی در ســنت فلســفی صدرایی، 
نوعی ناســازگاری و تناقض میان قول به برتری عقلانی مرد و تســاوی ارزشی زن و مرد 

مشاهده می شود. 
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Evaluating the Coherence of Allameh Tabataba'i's View with His 
Philosophical Foundations about the Intellectual Superiority of Men

Marzieh Afrasiabi 1

Allameh Tabataba'i's views on women and family, especially his views on men's 
intellectual superiority over women and women's emotional life versus men's 
rational life, are important and influential for researchers in the field of gender 
studies. The present study was conducted with the purpose of investigating 
the coherence of Allameh Tabataba'i's view with his philosophical foundations 
about the intellectual superiority of men over women using an Ijtihad-type 
analytical-documentary method. To this end, after investigating all the works 
of Allameh Tabataba'i, firstly, his gender perspective was extracted from these 
works, especially from the book Tafsir al-Mizan, and its central principles 
were extracted. Secondly, the philosophical foundations accepted by Allameh 
Tabataba'i in the form of philosophical rules of expression and the coherence 
of his gender perspective with those principles and rules were evaluated. The 
results showed that the logical requirement of accepting the foundations of 
Sadra's philosophy is the acceptance of different intellectual levels of humans, 
but that one guild is intellectually superior to another was not extracted from 
these philosophical foundations. On the other hand, according to Allameh 
Tabataba'i's cognitive values and the matching of value system and existential 
system in the Sadraei philosophical tradition, a kind of incompatibility and 
contradiction between the promise of the intellectual superiority of men and 
the equality of values of men and women is observed.

Keywords: philosophical foundations of Allameh Tabataba'i, coherence 
of Allameh Tabataba'i's view, gender issue from Allameh Tabataba'i's view, 
intellectual superiority of men, gender differences from Allameh Tabataba'i's 
view, value and existential system in Sadraei philosophy.
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1. مقدمه 

تفاوت میان زن و مرد امری آشــکار و مورد پذیرش همگان اســت، اما در مورد ابعاد و حدود 

این تفاوت ها و دامنه تأثیر آن، نظرات مختلفی وجود دارد. در یک دسته بندی کلی می توان 

نظریات متعددی را که در این مورد مطرح می شــود در دو دســته کلی جای داد؛ دســته اول 

نظریاتــی اســت کــه تفــاوت میان زن و مــرد را حداقلــی می دانــد و در صدد اســت زن و مرد را 

همانند نشــان دهد که نقطه غایی و مطلوب این گروه نزدیکی هرچه بیشــتر به تســاوی زن 

و مرد در همه ابعاد اســت. دســته دوم، نظریاتی اســت که تفاوت زن و مرد را در حیطه  های 

مختلف می پذیرد و در صدد انکار یا حداقلی نشــان دادن این تفاوت ها نیســت و برای این 

گونی را قائل است. این دسته را می توان نظریات قائل به تفاوت نامید که  تفاوت ها آثار گونا

خود شــامل دو گروه می باشــد: گروه اول، نظریاتی اســت که تفاوت های جسمی و روحی زن 

و مــرد را عاملــی در ارزشــگذاری این دو صنــف نمی داند و در عین پذیرش برابری ارزشــی زن 

و مــرد، قائــل بــه تفاوت های متعدد جســمی و روحی میان این دو صنف اســت؛ گــروه دوم، 

نظریاتی است که با تکیه بر تفاوت های زن و مرد، برابری ارزشی آنها را نفی کرده و یکی از این 

دو صنف را برتر از دیگری تلقی می کند. )رودگر، 1388؛ علاسوند، 1399(

ازجمله وجوهی که نظریات قائل به تفاوت  به آن اشاره کرده اند، تمایز میان عقل زنانه و 

عقل مردانه است. برای مثال ژنویو لوید در کتاب عقل مذکر در پی آن است که نشان دهد 

عقلی که در فلسفه و علوم از آن سخن می رود، برخلاف ادعای فلاسفه و دانشمندان، عقلِ 

غ از جنسیت نیست، بلکه عقل مذکر است. لوید با ارائه شواهدی از متون فلاسفه غرب  فار

بیان می کند که زن ســتیزی در تاروپود تفکر فلســفی غرب درباره عقل ریشــه دوانده اســت، 

طوری که جزء ذات فلســفه شــده و از آن جدا نمی شــود. )لوید، 1396( از دیدگاه این افراد، تمایز 

قائل شــدن میان عقل و احســاس و برتر دانســتن عقل از احســاس و نســبت دادن عقل به 

مردان و احســاس به زنان، امری اســت که از ابتدا در ســنت فلســفی و علوم برخاســته از آن 

ریشــه دوانده اســت، گویی نوعی پیش فرض ذهنی فلاسفه و دانشمندان شده است و این، 

یکی از عوامل برتر دانستن ارزشی مرد نسبت به زن در طول تاریخ فلسفه و علوم بوده است 

)لوید، 1396؛ هاردینگ1، 1993(.

1. Harding, S.
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علامه طباطبایی ازجمله کســانی  اســت که در میان اندیشــمندان مسلمان به مباحث 

مربوط به جنســیت و زنان توجه داشــته اســت. ایشــان که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین 

اندیشــمندان شــیعی معاصــر به شــمار مــی رود در تبیین عقلانــی آموزه  های دینــی مرتبط با 

جنســیت، نظامی از باور ها را مطرح نموده که می تواند مبنای نظریه پردازی اســلامی درباره 

جنسیت باشد. ازجمله مهمترین مفاهیمی که ایشان در رابطه با مسئله زنان مطرح نموده 

: برابری انســانی زن و مرد، برابری ارزشــی زن و مرد، فطرت الهی یکســان زن و مرد،  عبارتند از

تفاوت  های تکوینی زن و مرد و بازگشــت تفاوت  های تشــریعی به تفاوت  های تکوینی. علامه 

طباطبایی یکی از تفاوت  های تکوینی میان زن و مرد را تفاوت عقلی آنها و برتری عقلی مرد 

نسبت به زن می داند. 

در پژوهش حاضر این مسئله که  آیا قول به زیادت عقلی مرد بر زن با مبانی فلسفی مورد 

پذیرش علامه طباطبایی و نیز با قول به برابری ارزشــی زن و مرد ســازگار اســت؟ بررسی شد. 

درواقع، چون براساس مبانی فکری علامه طباطبایی و عبارات صریح ایشان، عامل انسانیت 

انسان که او را از حیوانات متمایز می کند، عقل اوست و ازاین رو، می توان گفت که عقل انسان، 

عامل ارزشــمندی انســان بما هو انســان اســت که راه رســیدن به حقیقت و مسیر دستیابی 

انســان بــه کمــال را بــرای انســان روشــن می کنــد )ر.ک.، طباطبایــی، 1374، 610/1(، این ســؤال مطرح 

گر ارزش انســانی انســان به قوه تعقل اوســت، چگونه می توان بهره مردان از عقل  اســت که ا

را بیش از زنان دانســت و درعین حال، برابری ارزشــی این دو صنف را پذیرفت. براین اساس، 

مسئله اصلی  که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت، انسجام دیدگاه علامه طباطبایی 

درمــورد برتــری عقــل مــرد بــر زن بــا دیگــر نظریات فلســفی و انسان شــناختی ایشــان اســت. 

بررسی انسجام این دیدگاه از ابعاد متعددی دارای اهمیت است؛ نخست اینکه چنانکه 

بیــان شــد در نــگاه علامــه طباطبایــی، نظامــی از مفاهیــم دربــاره جنســیت وجــود دارد کــه 

پژوهشــگران را به ســوی نظریه پردازی جنســیت نزدیــک می کند. باتوجه به اینکــه، از عوامل 

گر پژوهشــگر بخواهد  مقــوم یک نظریــه، انســجام مفاهیــم بــه کار گرفته شــده در آن اســت، ا

به ســوی نظریه پردازی درمورد جنســیت گام بردارد، باید انســجام مؤلفه  های شــکل دهنده 

که این گونه می تواند آن نظریه را به مرحله عمل وارد نماید.  یک نظام باور را ارزیابی کند؛ چرا
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)آزادارمکی، 1393( همچنین چون ناسازگاری میان  مجموعه از نظام باورها آن را شکننده می کند، 

ارزیابی انسجام میان یک مجموعه از باورها، مهم است.  

ذکر این نکته خالی از وجه نیست که پژوهش حاضر در همان مسیری انجام شده است 

، آن را پیش روی پژوهشگران نهاده  که علامه طباطبایی درجایگاه متفکری بزرگ و تأثیرگذار

، پژوهش حاضر باتوجه به تأثیرگذاری و اهمیت علامه طباطبایی، در  اســت. به عبارت دیگر

همان مسیر تبیین گری که ایشان به به مخاطبین آموخته اند، انجام شده و به دنبال تنقیح 

نظریات ایشــان اســت. بنابراین،  هرچند موضوع مقاله حاضر و پرســش اصلی آن، چالشی را 

، در همان مسیری انجام  نسبت به آرای علامه طباطبایی ایجاد می کند، اما با نگاهی ظریفتر

شده است که علامه به مخاطبین آموخته اند، ازاین رو، وام دار علامه است. 

2. چهارچوب نظری پژوهش

در زمینه مســئله جنســیت در اندیشــه علامه طباطبایی تا کنون پژوهش هایی انجام شــده 

کدخدایــی، 1397( که  اســت. ازجملــه مقاله مســئله گی جنســیت در اندیشــه علامــه طباطبایــی )

، نویســنده پس از بحث  بیشــترین ارتبــاط را با موضوع پژوهش حاضــر دارد. در مقاله مذکور

از مبانی مفهومی جنســیت و اشــاره به تمایز جنس و جنســیت، دیدگاه جنســیتی علامه را 

مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رســیده اســت که مباحث جنســیت در اندیشه علامه را 

نمی توان در چهارچوب نظریه  های علمی تجربی جای داد. در مقاله صورت بندی مطالعات 

کدخدایــی، 1393( نیز نویســنده مباحث علامه درباره موضــوع زن و خانواده در  زنــان در المیــزان )

کتــاب المیــزان را بیــان نموده و مفاهیم اصلی آن را ذکر کرده اســت. درواقــع می توان این دو 

که در آنها بیان علامه درباره مســئله  مقالــه را مقدمــه ای را بــر پژوهش حاضر فرض کــرد؛ چرا

زنان، منقح شــده و مفاهیم اصلی آن بیان شــده است، اما پژوهش حاضر سؤال اصلی، پس 

از بیان نظام فکری علامه درباره مســئله زن و خانواده شــکل می گیرد؛ زیرا این سؤال درمورد 

، در ادامه بحــث از صورت بنــدی علامه از  انســجام ایــن نظــام فکری اســت. به عبــارت دیگــر

مســئله زنان و مســئله گی جنسیت در اندیشه علامه، باید به این سؤال پاسخ داد که آیا این 

نظام فکری با یکدیگر و با دیگر مبانی فکری علامه انسجام دارد؟ این مسئله ای است که در 

پژوهش حاضر بررسی شده است. 
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پیش از پرداختن به بررسی مسئله انسجام میان نظریات علامه، لازم است واژه انسجام 

تعریــف و تبیین شــود. واژه انســجام در نظریــه انســجام گروی به معانی مختلفی بــه کار گرفته 

: اســتلزام  شــده اســت. ایــن معانی مختلف را می تــوان در چهار دســته گنجاند که عبارتند از

کشــفی، 1385( طبــق معنای اول،  منطقــی، ســازگاری، تبییــن و مغلوب کنندگی یا خنثی ســازی. )

انســجام به منزله اســتلزام منطقی به معنای پیوند قطعی میان چند گزاره است به نحوی که 

گزاره ای از گزاره   های دیگر نتیجه گرفته شود. در معنای دوم، انسجام همچون سازگاری فهم 

می شــود، بدین معنــا که باور به گــزاره ای با مجموعه ای از باور ها همراه اســت که با هیچ یک 

از آنها تناقض ندارد )حســین زاده، 1398(. معنای ســومی که برای انســجام ذکر شده، تبیین است؛ 

یعنی باور به گزاره ای زمانی با مجموعه ای از باور ها منســجم اســت که آن گزاره به تنهایی یا 

همــراه بــا دیگر گزاره  هــای مورد پذیرش فرد، بتواند یک یا چند باور دیگر را به بهترین شــکل 

تبیین کند. در نهایت، انســجام به معنای مغلوب کنندگی یا خنثی ســازی بدین معناست که 

گزاره  های رقیب را  گزاره ای آنگاه با باور های پیشین فاعل شناسا در انسجام است که بتواند 

کشفی، 1385؛ عالمی، 1385(.  مغلوب یا خنثی کند )

در پژوهــش حاضر از میان این چهار معنا، دو معنای نخســت مــورد توجه قرار گرفته اند 

: استلزام منطقی و سازگاری )عدم تناقض(. بنابراین، آنچه در مقاله حاضر مورد  که عبارتند از

بررسی قرار می گیرد نخست این مسئله است که آیا قول به برتری عقلی مرد بر زن، می تواند 

به نحو منطقی از مبانی فلسفی مورد پذیرش علامه حاصل شود؟ و دیگر اینکه، آیا باور به برتری 

عقلی مرد بر زن با مبانی فلسفی و انسان شناختی علامه سازگار است و با آنها تناقضی ندارد؟ 

، دیــدگاه انســجام گرایی در معرفت شناســی، بدیلــی در مقابل نظریه  در پژوهــش حاضــر

مطابقت صدق، به کار گرفته نشده است و فقط از این منظر به انسجام  نگاه شده که می تواند 

معیاری برای ارزیابی کل نگرانه یک نظام باور قرار گیرد. )ر.ک.، قربانی، 1398( درواقع، دیدگاهی که 

غ از اینکه بر چه اساســی یک باور بیان شــده  در مقالــه حاضــر وجــود دارد این اســت که فــار

است، خواه مبنایی تجربی داشته باشد، خواه عقلی و غیر آن، بررسی انسجام و سازگاری آن 

بــاور بــا دیگر مجموعه باورهایی که در کنار آنها نظامی از باور ها را تشــکیل می دهد، اهمیت 

، فقــط مختــص بــه زمانــی کــه در مقابــل نظریــه  دارد و ارزیابــی انســجام و ســازگاری یک بــاور
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مطابقت صدق، نظریه انسجام گرایی پذیرفته شود، نیست. بلکه حتی زمانی که فرد قائل به 

نظریه مطابقت صدق باشد نیز ارزیابی سازگاری و انسجام یک باور اهمیت دارد )عالمی، 1385(. 

در پژوهــش حاضــر پــس از بیــان دیدگاه جنســیتی علامه، مبانی فلســفی مــورد پذیرش 

ایشان استخراج شده و سپس انسجام یا عدم انسجام باور به برتری عقلی مرد بر زن با مبانی 

فلسفی مورد پذیرش علامه مورد بررسی قرار گرفت. البته باتوجه به شخصیت ذوابعاد علامه 

طباطبایــی ، برخــی اصــول و مبانی مورد پذیرش ایشــان فلســفی و برخی کلامــی و فقهی اند 

که در پژوهش حاضر تلاش شــده اســت تا به مبانی فلســفی ایشــان توجه شــود. این گزاره  ها 

مســتخرج از کتاب های فلســفی ایشــان ازجمله کتب بدایــه الحکمه، نهایــه الحکمه، اصول 

فلســفه و روش رئالیســم و حاشــیه بر اســفار اربعه اســت. هرچند در کتب دیگر ایشان مانند 

تفســیر المیزان نیز چنین گزاره  های فلســفی مشاهده می شود؛ چرا که گاه ایشان در توضیح 

آیــات از مبانــی فلســفی خــود بهره  گرفته انــد، علاوه بــر این ذیل برخــی آیــات، به طورخاص، 

بحثی را باعنوان بحث فلسفی طرح کرده اند که در استخراج مبانی و گزاره  های فلسفی مورد 

پذیرش علامه، به آن مباحث نیز نظر شده است. 

ک فلســفی دانســتنِ یک گزاره این اســت کــه آن گزاره براســاس  ، مــلا در پژوهــش حاضــر

سنت فلسفی علامه یعنی، سنت صدرایی بیان شده باشد و پشتیبان آن گزاره، آرای فلسفی 

کم بر اندیشه علامه باشد. در نهایت باید به این نکته توجه نموید که ممکن است علامه  حا

طباطبایی موضوعی را هم ازنظر فلسفی و هم به لحاظ کلامی مورد توجه قرار داده باشد که 

دراین صورت، در مقاله حاضر تبیین فلســفی علامه از آن موضوع اخذ شــده و بررسی تبیین 

گذار شده است.  کلامی ایشان از آن موضوع، به مجالی دیگر وا

2-1. بررسی و تحلیل دیدگاه جنسیتی علامه طباطبایی

صورت بندی علامه طباطبایی از مسئله زنان در تفسیر المیزان ذیل آیات 228 تا 242 سوره 

بقره با توجه به چهار ســؤال محوری مطرح می شــود که می توان براســاس این چهار مســئله 

و پاســخ علامه بدانها، تصویری کلی از دیدگاه ایشــان حول مسئله زن و جنسیت را به دست 

: پرســش از هویت زن در اســلام و مقایســه هویت زن با هویت  آورد که این محورها عبارتند از

مرد؛ پرسش از ارزش و موقعیت زن در اجتماع از دیدگاه اسلام؛ پرسش از احکام و حقوق زن 
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در اسلام و  پرسش از مبنای تشریع احکام و قوانین. )طباطبایی، 1374، 393/2(

ک زن و مرد در  علامه در پاســخ به پرســش نخســت درباره هویت زن در اســلام، به اشــترا

کیــد می کنــد و دراین باره  انســانیت ازنظــر منشــأ مــادی، فطرت انســانی و ارزش شــناختی تأ

می فرمایــد: »زن و مــرد هــر دو از یک نوع اند و هیچ فرقی در اصل خلقت وجــود ندارد« )طباطبایی، 1374، 

ک زن و مرد در انســانیت تصریح می کنند. موضوعی که می توان  407/2( و با این بیان به اشــترا

آن را یکــی از مؤلفه  هــای بنیادیــن نظــام فکــری علامــه طباطبایــی حــول مفهــوم جنســیت 

دانســت. از دیــدگاه ایشــان، برابری انســانی زن و مرد به معنای، برخــورداری این دو صنف از 

»فطرت و حقیقت خاص انســان« اســت و برخــی تفاوت های تکوینی نیــز ناقض این برابری 

انســانی نیســت. مشــترک بودن دو صنف زن و مرد در انســانیت به معنای این اســت که آنها 

ک خوبی و بدی، داشــتن اراده و  گی  های مهم انســانی مانند دارا بودن اندیشــه، ادرا در ویژ

اختیار و توان ارتقا و کمال، همانند می باشند )طباطبایی، 1374، 414/2(. 

علامه پس از بیان این برابری انســانی و »عدم تفاوت«، به برابری ارزشــی زن و مرد اشاره 

ک برتری، تقوا اســت، نه مــرد یا زن بــودن. بنابراین  کــرده و می فرمایــد کــه در اســلام تنها ملا

ایشــان، براســاس آیــات صریــح قــرآن، ارزش وجــودی زن و مــرد را نیــز به طوری ذاتی ارزشــی 

یکســان می دانــد کــه البتــه هریک بــا درجــات مختلف تقــوی و عمل صالــح می توانــد مرتبه 

بیشتری از ارزش وجودی را کسب کند. )طباطبایی، 1374، 407( این برابری ارزشی را می توان مؤلفه 

بنیادین دیگری در نظام فکری علامه درباره مســئله جنســیت دانســت که ارتباط نزدیکی با 

برابری انسانی زن و مرد دارد، اما در عین حال مؤلفه متمایزی به شمار می آید.  

علامه طباطبایی در پاسخ به پرسش دوم یعنی، موقعیت اجتماعی زن در اسلام، چنین 

بیان می کند که اســلام بین زن و مرد از نظر تدبیر شــئون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن 

، تساوی برقرار کرده است، اما در عین حال، خدای تعالی در آفرینش زن دو  دو در این تدبیر

، تکوین زن در  خصلــت قــرار داده که به ســبب آن از مرد امتیاز پیــدا می کند. به عبارت دیگــر

دو بُعد با تکوین مرد است که همین تمایز تکوینی سبب تمایز موقعیت اجتماعی زن و مرد 

: زن به منزله کشــتزاری برای  و تمایز در احکام خاص زن و مرد اســت. این دو بُعد عبارتند از

، تبیین کننده  پیدایش نوع بشر است و شعور رقیق تری نسبت به مرد دارد. این دو وجه تمایز
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تمایــز زن و مــرد از حیــث موقعیت اجتماعی و احکام خاص آنهاســت. بنابراین، یکی دیگر از 

مؤلفه  های سازنده منظومه فکری علامه درباره مسئله زن، تمایز تکوینی زن و مرد است که 

ایــن تمایــز تکوینی مبنا و منشــأ تمایز موقعیــت اجتماعی و احکام خاص زن و مرد به شــمار 

می رود. علامه، این تمایز تکوینی را در دو مورد مطرح می کنند که یکی مربوط به تکوین خاص 

بــدن زن بــا هدف زایمان و تولید مثل اســت و دیگری مربوط به پایین تر بودن ســطح عقلی 

زنان از مردان اســت که این دو تمایز تکوینی را منشــأ تمایز موقعیت اجتماعی زن می داند. 

علامه طباطبایی در پاســخ به پرســش ســوم مبنی بر احکام و حقوق زن در اسلام، بیان 

می کند که زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است، مگر در مواردی 

کــه طبیعــت تکوینــی زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشــته باشــد، که طبق بیان ایشــان، این 

تفــاوت در طبیعــت تکوینــی نیز همان دو تمایزی اســت که بدان ها اشــاره شــد. پــس موارد 

اختــلاف در احــکام و حقــوق زن و مــرد نیــز به دلیل تمایز تکوینــی زن و مرد اســت . بنابراین، 

علامــه طباطبایــی در اینجا نیز به مؤلفه »بازگشــت تشــریع بــه تکویــن« و »دو تمایز تکوینی 

خاص زن و مرد« که پیشتر بیان شده بود، اشاره می کند. 

علامه در پاسخ به پرسش چهارم یعنی، پرسش از مبنای تشریع احکام و قوانین، بحث 

»فطرت« را مطرح می نماید. ایشــان در واقع، فطرت را اســاس و مبنای تشــریع احکام اسلام 

می داند و در توضیح نقش مبنایی فطرت در تشریع احکام تصریح می کند: »وظایف اجتماعی 

و تکالیــف اعتبــاری ای کــه از آن وظایف نشــأت می گیــرد، بالاخره باید بــه طبیعت بازگــردد«  )طباطبایی، 

1374، 412/2(. بنابراین، طبیعت ویژه هر موجود، اقتضای احکام خاصی را دارد که در تناســب 

با آن طبیعت خاص باشــد؛ چنانکه آیات قرآن نیز بیانگر این معناســت که هدایت خاص هر 

موجود، متناسب با خلقت خاص آن موجود است. ایشان آیاتی از قبیل »الذی اعطی کل شئ 

ــذی خلق فســوی والذی قدر فهدی« )اعلی: 2-3( و »و نفس و ما ســوا ها 
ّ
خلقــه ثم هــدی« )طــه: 50( و »ال

فألهمها فجور ها و تقواها« )شــمس: 7-8( را شــاهدی بر این معنا می دانند. بنابراین، علامه به طور 

صریح مسئله »بازگشت تشریع به تکوین« را مطرح می کند و تمایزات تکوینی زن و مرد را نیز 

ذیل فطرت خاص زن و مرد می گنجاند. 

از دیــدگاه علامــه طباطبایــی مفهــوم فطــرت در مباحث جنســیتی نقش محــوری دارد. 
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برخورداری از فطرت الهی یکسان، برابری انسانی و برابری ارزشی زن و مرد را تبیین می کند و 

هم تمایز موقعیت اجتماعی و احکام خاص زنان را توضیح می دهد. بنابراین، گویی مفهوم 

فطــرت، تبیین کننــده پاســخ های علامــه به تمامــی آن چهار پرســش اصلی اســت، طوری که 

به نظر می رســد می توان مفهوم فطرت را نقطه ثقل دیدگاه ایشــان درباره جنســیت دانست. 

از دیدگاه علامه، فطرت، مبنا و اساس تشریع احکام و حقوق در اسلام استغ زیرا منشأ وضع 

وظایف اجتماعی و قوانین دینی، نیاز های حقیقی انســان اســت که ریشه در فطرت او دارد. 

گی  های تکوینی اســت.  ، بازگشــت تمامی نقش   هــا و حقوق در متن دین، ویژ به عبــارت دیگر

علامــه ایــن معنای بازگشــت اجتماع و احکام اجتماعی به طبیعت را همان بازگشــت احکام 

.ک.، طباطبایی، 1374، 413/2( براین اســاس، تمایزات تکوینی زن و مرد ســبب  بــه فطرت می داند. )ر

می شود هریک از زن و مرد فقط در اموری که مرتبط با این تمایزات تکوینی است، نیاز های 

فطری متمایزی داشــته باشــند. ازایــن رو، در این حیطه  های خاص، احــکام متمایزی برای 

آنها وضع شده است. بنابراین، هرچند از دیدگاه علامه اصل گوهر وجود زن و مرد به معنای 

فطرت خاص انسانی آنها یکسان است، اما در عین حال تمایزات تکوینی زن و مرد نیز بیانگر 

فطرت خاص زن و مرد به شــمار می آید که ناقض فطرت یکســان انســانی نیســت، اما منشــأ 

احکام متمایز تشریعی زن و مرد است. 

بنابراین، به نظر می رســد می توان مؤلفه  های مورد نظر علامه درباره مســئله جنســیت را 

در مــوارد زیــر خلاصــه کــرد: برابــری انســانی زن و مرد کــه به معنای برخــورداری هــر دو آنها از 

گی  های انسانی مانند اندیشه و اراده و اختیار است؛ برابری ارزشی زن و مرد که به معنای  ویژ

کرامــت ذاتــی انســانی زن و مــرد اســت؛ بازگشــت تمایــزات تشــریعی و اجتماعــی زن و مرد به 

تمایزات تکوینی آنها؛ تمایز تکوینی زن و مرد از دو حیث »حرث بودن زن« و عقل بیشتر مرد 

نسبت به زن. چنانکه بیان شد، این مؤلفه  ها در کنار یکدیگر می توانند مقومات شکل گیری 

یک نظریه جنسیت به شمار آید. 

و  زن  دیــدگاه علامــه طباطبایــی حــول مســئله  تشــکیل دهنده  میــانِ مؤلفه  هــای  در 

جنسیت، به نظر می رسد باور به برتری عقلی مرد بر زن، که به بیان خود علامه باوری متخذ 

از تجربه اســت )طباطبایی، 1388ب؛ طباطبایی،  1374، 415/2(، نیازمند تدقیق اســت؛ زیرا چنانکه بیان 
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شد، به نظر می رسد این دیدگاه نمی تواند در کنار برابری ارزشی زن و مرد مطرح شود و شاید 

برخی  پیش فرض  های ذهنی، در این بیان دخیل بوده اســت. بررســی بیشــتر انســجام این 

دیدگاه با مبانی فلسفی علامه، مسئله ای است که در ادامه بررسی شده است. 

2-2. مبانی فلسفی علامه طباطبایی 

2-2- 1. اصالت وجود

ازجمله اساســی ترین اصول فلسفی مورد پذیرش علامه طباطبایی در جایگاه یک فیلسوف 

گون ایشــان بدان تصریح شــده اســت و با  صدرایــی، »اصالــت وجــود« اســت که در آثــار گونا

تعابیــری همچــون واقعیت بالذات وجود، در مقابل واقعیــت بالعرضِ ماهیت، معرفی وجود 

.ک.، طباطبایی، 1439هـــ.ق، 189/2( و وجود به مثابــه اصل در موجودیت  به مثابه منشــأ آثار بالــذات )ر

ع در موجودیــت )ر.ک.، طباطبایــی، 1439هـــ.ق، 132/2( نیز بدان اشــاره  درمقابــل ماهیــت به مثابــه فر

شــده اســت. همچنین در مقاله هفتم از  اصول فلســفه و روش رئالیســم با عبارت »واقعیت 

هســتی به خودی خود یعنی بالذات و بنفســه، واقعیت دار یعنی، عین واقعیت است و همه 

ماهیات با آن واقعیت دار و بدون آن پنداری و اعتباری اند« )طباطبایی، 1389، 498/6( به این اصل 

تصریح شده است. 

2-2- 2. تشکیک وجود

تشــکیک وجــود از لــوازم اصالت وجود اســت. علامــه طباطبایــی در کتاب نهایــه الحکمه در 

، نوعی  توضیــح تشــکیک وجود چنیــن بیان می کند کــه مراتب وجود در مقایســه بــا یکدیگر

اطلاق و تقیید دارند که منشأ این اطلاق و تقیید، اختلاف رتبی در شدت و ضعف است. به 

، فاقد برخی کمالات وجودی  ، مرتبه ضعیف تر وجود در مقایسه با مرتبه شدید تر عبارت دیگر

است، اما مرتبه شدیدتر همه کمالات وجودی مرتبه ضعیف تر را در بر دارد. بنابراین، مرتبه 

ضعیف تر مقید به عدم برخی کمالات مرتبه شدیدتر است )ر.ک.، طباطبایی، 1439هـ.ق، 37/1(. 

آنها نسبت به یکدیگر و ترتّب علّی این عوالم 2-2- 3. عوالم سه گانه وجود و مرتبه 

ک »تجرد از ماده« رتبه بندی می کنند. این  علامه طباطبایی عوالم کلی وجود را براساس ملا

: عالم تجرد تامّ عقلی، عالم مثال، و عالم ماده و مادیات. عالم تجرد تامّ،  عوالم کلی عبارتند از

مربــوط به وجوداتی اســت که ذاتــاً و فعلاً مجرد از ماده و آثارش هســتند. عالم مثال، مربوط 
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بــه موجوداتی اســت که مجرد از ماده اند، اما آثار ماده مانند شــکل و بُعــد را دارند. درنهایت 

عالم ماده، عالم موجوداتی است که نحو ه ای تعلق و وابستگی به ماده دارند و حرکت و تغییر 

جوهری و عرضی سراســر این عالم را دربرگرفته اســت. علامه طباطبایی این عوالم سه گانه را 

مراتب مختلف حقیقت واحد وجود می داند که باتوجه به بحث تشکیک، این مراتب از نظر 

شدت و ضعف وجودی و شرافت و پستی با یکدیگر متفاوت اند. بدین صورت که عالم عقل 

ازنظر وجودی قوی تر و شدیدتر است و رتبه و ارزش وجودی بالاتری نسبت به دو عالم دیگر 

دارد و بعد از آن عالم مثال است و در پایین ترین درجه عالم ماده قرار می گیرد که در نهایت 

.ک.، طباطبایی، 1439هـ.ق، 289/2(. ازنظر علامه طباطبایی، چنین ترتیبی  ضعف وجودی قرار دارد )ر

میان مراتب وجود، بیانگر یک ترتیب عِلّی است؛ زیرا این عوالم تقدم و تأخر وجودی نسبت 

بــه یکدیگــر دارنــد بدین معنا که وجــود مراتب پایین تر متوقــف بر وجود مراتب بالاتر اســت. 

بنابرایــن، ایــن ترتیــب عِلّی بدین صورت اســت که عالــم عقل، علت عالم مثــال و عالم مثال 

.ک.، طباطبایی، 1439هـ.ق، 288/2(.  علت عالم ماده است )ر

2-2- 4. حرکت جوهری و انواع آن

علامه طباطبایی که فیلســوفی صدرایی اســت قائل به وقوع حرکت در مقوله جوهر اســت و 

حرکت در اعراض را نمود و جلو ه ای از حرکت در جوهر آنها می دانند. )طباطبایی، 1385، 162(. این 

حرکت جوهری دارای دو قسم است که عبارتند از: حرکت جوهری عرضی و حرکت جوهری 

طولی اشتدادی. در حرکت جوهری عرضی، ماده با آمدن صورت نوعی جدید، صورت نوعی 

پیشــین را از دســت می دهــد، ماننــد چوب کــه در اثر ســوختن تبدیل به آتش می شــود، اما 

در حرکــت جوهــری طولی اشــتدادی، ماده با آمــدن صورت جدید، صورت قبلی را از دســت 

نمی دهد، بلکه صورت قبلی باقی می ماند و صورت بالاتر و قوی تر از نظر وجودی نیز به آن 

اضافه می شــود، مثل اینکه ماده اولی، در حرکتی اشــتدادی ابتدا صورتی طبیعی را دریافت 

کنــد، ســپس واجد صورت نباتی شــود، ســپس صورت حیوانــی را بپذیــرد و درنهایت صورت 

انسانی را به دست آورد. در این حرکت، ماده اولی با به دست آوردن فعلیت و صورت جدید، 

فعلیت پیشــین خود را از دســت نمی دهــد بلکه صورت نوعی جدید به صــورت قبلی اضافه 

می شود )طباطبایی، 1385، 173(.
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2-2- 5. حقیقت انسان، نفس اوست 

از دیــدگاه حکمــای صدرایــی، حقیقت وجودِ موجــوداتِ ذی نفس، همان نفس آنهاســت و 

نفــس آنهــا در هــر مرتبه ای از فعلیت که قرار داشــته باشــد، بیانگر مرتبــه حقیقی آن موجود 

اســت. )طباطبایــی، 1388الــف( بنابرایــن، حقیقــت انســان نیــز بــه نفس اوســت و از آنجــا که نفس 

انسانی مراتب مختلفی دارد که در مدت حیات خود بر اساس حرکت جوهری اشتدادی به 

آنها دست پیدا می کند، در هر مرتبه ای از فعلیت که قرار داشته باشد، همان مرتبه حقیقی 

ذات انسان است )طباطبایی، 1388الف؛ امینی نژاد، 1398(. 

2-2- 6. جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس براساس حرکت جوهری اشتدادی نفس 

براســاس دیــدگاه حکمــت متعالیــه، نفس انســانی در ابتدای تکــوّن خــود، در مرتبه طبیعی 

قرار دارد و ســپس در مدت حیات دنیوی خود، به واســطه حرکت جوهری اشــتدادی اش، از 

قوه به فعل و از صورت نامیه به ســوی عقل مســتفاد حرکت می کند و بدین ترتیب در مراتب 

بالاتر وجودی قرار می گیرد تا اینکه درنهایت به مرتبه عقلی می رســد. )امینی نژاد، 1398( بنابراین 

نفس انسانی، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاست، بدین معنا که در ابتدا به طور بالفعل، 

صــورت طبیعــی برای ماده حســی اســت، هرچند قــوه قبول صــورت عقلی را دارد. ســپس با 

حرکــت جوهــری اشــتدادی اش از مرتبه طبیعــی وارد اولین مرحله حیات می شــود و صورت 

نباتی و قوه لمسی را دریافت می کند و پس از طی مراتب مختلف وارد مرحله خیالی و وهمی 

و ســپس وارد اولین مرتبه عقلی می شود. بنابراین، صورت نفسانی حسی، مانند ماده است 

بــرای صــورت خیالی، و صــورت خیالی، مانند ماده اســت برای صورت عقلــی. پس اضافه به 

مــاده، در ابتــدای حــدوث نفــس، داخــل در حقیقت آن اســت و امــری عارض بر آن نیســت 

و نفــس در انتهــا پــس از حــرکات جوهــری اشــتدادی و اســتکمالی، بــه تجرد دســت می یابد 

)امینی نژاد، 1398(. 

2- 2- 7. مراتب مختلف نفس در عین بساطت آن و قرار گرفتن تمام مراتب و قوای انسان ذیل عقل 

ذومراتب بودن نفس که براساس اصالت وجود و تشکیک در وجود به دست می آید، ازجمله 

مســائل پایــه ای در انسان شناســی حکمــت متعالیــه اســت. )عبودیــت، 1393( نفــس انســانی در 

دیدگاه صدرایی شامل مراتب مادی، نباتی، حیوانی و انسانی است که هریک از این مراتب 
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نیــز در درون خودشــان از مراتب جزئی تری تشــکیل شــده اند. این مراتــب مختلف نفس که 

متناظــر بــا مراتب کلــی نظام خلقت می باشــند، در عین کثرتشــان به وحدت بســیط نفس، 

خللی وارد نمی کنند؛ زیرا براساس اصالت وجود و تشکیک وجود در حکمت متعالیه، نفس 

انســان در عین وحدت، شــامل جمیع قوا و مراتب متکثری اســت که مراتب مادی جوهری 

و صورت جســمی متصل به آن و صورت نباتی و حیوانی و ناطقه انســانی را شامل می شود و 

، به طور تشکیکی و با اختلافاتی که در شرافت و کمال دارند، در وجود  تمام این مراتب متکثر

واحد نفس موجودند. براســاس حکمت صدرایی، حقیقت وجود نفس انســانی، همان قوه 

عاقله اوست که در عین بساطت و علوّ نسبت به مراتب دیگر نفس، دربردارنده تمامی قوای 

، انســان در مرتبه عقلــی که همان  دیگــر نفــس به نحــو اعلی و اشــرف اســت. به عبــارت دیگر

مرتبه خاص نفس انسانی است، مراتب بسیاری را شامل می شود که همه آن مراتب به نحو 

اجمالی در مرتبه عقلی او موجود اســت. براین اســاس و نیر با توجه به تبیین علیت در نظام 

صدرایــی، برترین قوه نفس انســانی، قوه عاقله اوســت که تمامی قــوای دیگر نفس، فروعات 

آن قوه می باشند )امینی نژاد، 1398(. 

2-2- 8. حرکت جوهری اشتدادی نفس مستلزم افزایش مراتب آن است 

مطابــق دیــدگاه صدرایــی، مرحلــه کامل تــر نفس کــه بر اثر حرکــت جوهری اشــتدادی نفس 

حاصل شــده اســت، خود مشتکّل از مراتبی اســت که در مرتبه پیشین وجود داشته است و 

نیز مرتبه جدیدی اســت که برتر از همه آنها و مقوّم همه آنهاســت و آثار جدیدی را دارد که 

مخصوص به خود آن مرتبه است. براساس این دیدگاه، همانگونه که در نظام خلقت، میان 

مراتب هستی، علیّت برقرار است و مرتبه بالاتر که قوت وجودی بیشتری دارد، علّت نسبت 

به مرتبه پایین تر و ضعیف تر به شــمار می رود، در میان مراتب نفس نیز نوعی علیّت و ترتب 

: بالاترین مرتبه  برقرار است و نفسِ بسیط که در عین کثرتِ مراتبش، وحدت دارد عبارتند از

نفس که همان رئیس القواست و علت همه قوای دیگر به شمار می رود. برای مثال در نفس 

گر بالاترین مرتبه موجود در نفس، »عقل« باشــد، پس عقل، رئیس القوی به شمار  انســانی، ا

می رود و همان خودِ نفس بسیط انسانی تلقی می شود و دیگر مراتب نفس، تنزّلات و مراتب 

آن و معلول آن به شمار می آیند )عبودیت، 1393(. 



119

بی
سیا

فرا
ه ا

ضی
 مر

/14
02 

ن 
ستا

 زم
/3

ه 3
مار

 ش
م/

ده
یاز

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

همانطــور کــه براســاس تشــکیک وجود و قاعــده امکان اشــرف و نیز اصل عــدم طفره در 

 ، نظــام هســتی، عالــم عقل متشــکل از عقولی بــا مراتب وجــودی مختلف اســت. همین طور

عالم مثال و ماده نیز شامل موجوداتی با درجات متکثر وجودی است، در نفس انسان نیز 

هــر مرتبه شــامل مراتب متکثری اســت که ازنظــر کمال و نقص در جایگاه  هــای متفاوتی قرار 

دارنــد. بنابرایــن، همانطــور که موجودات عالم هســتی در درجات متکثــری از کمال و نقص 

قرار دارند که فهم تفصیلی آن برای ما ممکن نیســت و موجودات فقط ازنظر کلی ذیل ســه 

عالم عقل و مثال و ماده تقســیم بندی می شــود، در نفس نیز مراتب طولی و عرضی متکثر و 

بی شماری است که می توان این مراتب را ذیل سه مرتبه کلی حسی، خیالی - وهمی و عقلی 

دســته بندی کرد، اما باید توجه داشــت که بر اســاس قواعد تشکیک وجود و امکان اشرف و 

نفی طفره در عالم هستی، هریک از این مراتب، شامل مراتب تشکیکی متکثر و فراوانی است 

)امینی نژاد، 1398( که البته همان مراتب متکثر را هم می توان ذیل مراتبی کلی تر جا داد چنانکه 

ذیل مرتبه عقلی، چهار مرتبه عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد ذکر 

شده است )طباطبایی، 1385، 3/-(. با توجه به مطلبی که بیان شد باید توجه داشت که هر یک از 

این مراتب عقلی نیز می تواند شامل مراتب تشکیکی متکثری باشد که در فرد فرد انسان ها 

گر بهره دو فرد انســان از عقل بالفعل کــه مرحله تعقل نظریات  متفــاوت اســت. برای مثال، ا

به واســطه بدیهیات اســت، متفاوت باشــد، این دو فرد هرچند هر دو به مرتبه عقل بالفعل 

دست یافته اند، اما در همین مرتبه واحد، دارای دو جایگاه تشکیکی متمایزند. 

2-2- 9. یگانگی وجود، خیر و سعادت و پیوند میان هستی شناسی و ارزش شناسی

وجــود از دیــدگاه فلاســفه صدرایــی خیــر محض اســت. بنابرایــن، هرچیز که وجــودش اتمّ و 

، وجودِ اعلی، مساوی خیر اعلی  کمل باشد، میزان خیر بودنش بیشتر است. به عبارت دیگر ا

و کمال اعلی اســت و هرچه فاصله از این وجود اعلی که جامع جمیع کمالات اســت بیشــتر 

شــود و به ســمت مراتب پایین تر وجود سیر شود، از کمال و خیر مطلق فاصله گرفته و دچار 

»شــر« می شــویم. )صدرالمتألهین، 1988، 340/1( بنابراین، هر موجودی که به والاترین مرتبه هســتی 

که همان کمال اعلی است، تقرب وجودی بیشتری داشته باشد، از کمال بیشتری برخوردار 

اســت و هرچه موجودی از این مبدأ کمال، فاصله بگیرد، به همان نســبت از ارزش وجودی 
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آن کاســته می شــود. بنابراین، معیار ارزشــمندی موجــودات در حکمت متعالیــه دو امر ذکر 

شــده اســت: اشتداد وجودی آنها و بهره مندی آنان از تمامی کمالات ذاتی شان )صدرالمتألهین، 

1988، 58/7(. به هر میزان که موجودی در مرتبه وجودی بالاتری قرار داشــته باشــد یا کمالات 

ذاتی را که برای او متصور اســت به شــکل جامع تری واجد باشــد، از ارزش بیشــتری برخوردار 

است )دانش شهرکی و صادقی نژاد، 1397(. 

ایــن امــر که می توان از آن باعنوان یگانه دانســتن خیر و وجود و گره زدن ارزش شناســی 

به هستی شناســی یاد کرد )فتحعلی خانی، 1389( در بیان علامه طباطبایی نیز به چشــم می خورد. 

بنابراین، از دیدگاه ایشان نیز مرتبه وجودی موجودات، همان مرتبه کمالی آنهاست و به هر 

اندازه که موجودی از کمالات وجودی بیشتری بهره  مند باشد، مرتبه وجودی بالاتری دارد 

و بــه اعلــی المراتب که جامع و شــامل همه کمالات وجودی اســت، نزدیکتر اســت )طباطبایی، 

1439هـ.ق، 36/1(. 

2-3. بررسی انسجام مبانی فلسفی علامه با دیدگاه ایشان درمورد برتری عقلی مرد بر زن

مطابق دیدگاه انسان شــناختی علامه طباطبایی، حقیقت انســان، نفس اوست. این نفسِ 

انســانی ابتدا در مرتبه مادی قرار دارد و ســپس با حرکت جوهری استکمالی مراتب وجودی 

بالاتــر را به دســت مــی آورد کــه نهایــتِ آن دســتیابی بــه مرحلــه عقلی اســت. البته هــر مرتبه 

دارای مراتــب متعــددی اســت و تمامی نفــوس به طور الزامی به بالاتریــن مراتب کمال عقلی 

نفس دســت پیدا نمی  کنند بلکه در مراتب تشــکیکی متفاوتی ازنظر وهم و عقل قرار دارند. 

بنابرایــن، هرچنــد تمامی نفوس انســانی قوه رســیدن به مرتبــه عقلانی را دارنــد، اما اینگونه 

نیســت کــه همه آنها بتوانند این قوه را به فعلیت برســانند و چه بســا کــه به دلایل مختلف از 

گر به مرحله عقلانی دســت  حرکت کمالی و اشــتدادی به ســوی مرتبه عقلانی، بازمانند و یا ا

پیدا کنند، این طور نیســت که تمامی نفوس به بالاترین مرتبه عقلی برســند، بلکه در مراتب 

تشــکیکی متنوع و متعــددی قرار می گیرند. براین اســاس، تفاوت رتبه عقلی انســان ها امری 

ممکن و واقع است. 

 پذیــرش تفــاوت نفــوس انســانی در بهره مندی از عقل، امری اســت که نه تنهــا با مبانی 

فلســفی صدرایــی تناقضی نــدارد، بلکه حتی با اســتنتاج منطقی و کنارِ هم گذاشــتنِ مبانی 
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بیــان شــده، می تــوان بــه آن دســت یافت، اما اینکــه صنفی از میان انســان ها بــر صنف دیگر 

برتری عقلی داشــته باشــد، ازنظر منطقی قابل اســتنتاج و اســتخراج نیست. کما اینکه خود 

علامه نیز مبنای قول به برتری عقلی مرد بر زن را استنتاج منطقی این گزاره از اصول عقلانی 

ندانسته اند، بلکه آن را براساس شواهد تجربی بیان کرده  است )طباطبایی، 1388ب؛ طباطبایی، 1374، 

کنون باید این مســئله بررســی شود که آیا پذیرش برتری عقلی یک صنف بر  415/2(. بنابراین، ا

، با اصول فلسفی مورد پذیرش علامه  صنف دیگر )مانند مرد بر زن( و لوازم حاصل از این باور

طباطبایی سازگاری دارد یا در تناقض با آنهاست؟ 

دربــاره برتــری عقلــی یک صنف بر صنف دیگر می توان به چند نکته اشــاره کرد؛ نخســت 

اینکه باتوجه به جسمانیه الحدوث بودن نفس و تأثیر مرتبه مادی نفس در تکوّن و حرکت 

آن به ســوی کمال، ممکن اســت که نفوس به ســبب تفاوت ابدان در دســتیابی به کمال در 

، تفاوت ابدان انســان ها می تواند در ســیر کمالی  مراتــب متفاوتی قــرار گیرند. به عبارت دیگر

نفــس به ســوی عقــل، تأثیرگــذار باشــد. بنابرایــن، اینکــه گفتــه شــود یک صنــف از انســان ها 

به دلایــل مختلف نســبت به صنف دیگــر از قوه عقلی بیشــتری برخوردارنــد، تناقضی ندارد. 

دلایل این موضوع می تواند اعم از مســائل جســمانی و بدنی و یا وجود موانع دســتیابی به 

رشد عقلی در عد ه ای خاص باشد. بنابراین، قول به برتری عقلی مرد بر زن با مبانی فلسفی 

مــورد پذیــرش علامــه طباطبایی مانند تشــکیک وجود و جســمانیه الحدوث بــودن نفس و 

تأثیر مرتبه مادی در تکون نفس و حرکت نفس به سوی کمال، تناقضی ندارد و از این نظر با 

، قول به برتری عقلی مرد بر زن،  مبانی فلسفی مورد پذیرش علامه سازگار است.از این منظر

با برابری انسانی آنها تناقضی ندارد؛ زیرا چنانچه بیان شد، براساس تشکیک وجود و دیدگاه 

ک در  علامه درمورد نحوه تکون و کمال نفس، افراد مختلف انسانی می توانند در عین اشترا

اصل انسانیت، از نظر عقلی در رتبه  های مختلفی قرار داشته باشند که باتوجه به تأثیر بدن 

انسان در تکوّن نفس و حرکتش به سوی کمال، می تواند از عوامل تأثیرگذار در میزان رشد و 

کمال نفس، به شمار آید. 

نکتــه دیگــری کــه بایــد مورد توجــه قرار گیــرد این اســت که در نظــر داشــتنِ پیوند میان 

وجودشناســی و ارزش شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی در کنار توجه به »حرکت جوهری 
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اشــتدادی نفــس«، ایــن نتیجــه را می رســاند که به هر میــزان که نفســی در درجــه بالاتری از 

مراتب تشــکیکی که برای آن متصور اســت، قرار داشــته باشــد، ارزش وجودی بالاتری دارد. 

درواقــع، از آنجــا کــه در دیدگاه ارزش شــناختی صدرایــی، ارزش هر موجود براســاس نزدیکی 

بــه کمــال مطلق و بهره مندیِ هرچه بیشــتر از کمــالات ذاتِ خود که برای آن متصور اســت، 

ســنجیده می شــود، پــس ارزش هر نفســی کــه بهره مندی بیشــتری از کمالات عقلی داشــته 

گر دو نفس، هر دو، به مرتبه عقلی دســت یابند، اما در  باشــد، بیشــتر خواهد بود. بنابراین ا

همین مرتبه یکی جایگاه برتری نسبت به دیگری داشته باشد، بدین معنا که بهره بیشتری 

از عقــل کــه بالاترین مرتبه کمال انســان اســت، داشــته باشــد، ارزش وجودی بالاتــری دارد. 

گــر پذیرفته شــود که صنفی از انســان ها در مراحل عقلی بالاتــری قرار دارند و  براین اســاس، ا

، باید بپذیرفت که رتبه و ارزش وجودی کســانی که در  صنفــی دیگــر در مرتبه عقلی پایین تــر

مرتبه عقلی بالاتری اســت بیشــتر از کســانی اســت که در مرتبــه عقلی پایین تری قــرار دارند. 

بنابراین، لازمه پذیرش »برتری عقلی مرد نسبت به زن«، »برتری رتبه وجودی مرد نسبت به 

زن« اســت. درحالی که چنانکه گذشــت، علامه طباطبایی علاوه بر برابری انســانی زن و مرد، 

قائل به برابری ارزشــی زن و مرد نیز می باشــد که به نظر می رســد در اینجا نوعی ناسازگاری و 

تناقض وجود دارد. 

به نظر می رسد، ناسازگاری که بیان شد، کلیت نظام فکری علامه طباطبایی حول مسئله 

که در بررســی ســازگاری و انســجام یک باور درون  زن و جنســیت را دچــار خلــل نمی کند؛ چرا

یک مجموعــه از باورهــا، باید به این نکته توجه کرد که تمامــیِ باور های موجود در یک نظام 

فکــری ازنظــر اهمیت و محوریت، در یک درجه واحد قــرار نمی گیرند. بلکه در یک منظومه از 

باورهــا، چنــد نــوع باور وجــود دارد. نوع اول باور هــای بنیادین و مبنایی اســت که کلیت آن 

، بر مبنای آنها شکل گرفته است که تغییر در آنها، کل نظام باور را دگرگون می کند.  نظام باور

نــوع دوم، باور هــای میانی و درجه دوم اســت که اهمیــت آنها به انــدازه باور های بنیادین و 

مبنایی دســته اول نیســت. هرچند وابســته و مرتبط با باور های بنیادین اســت و باید با آنها 

ســازگار باشــد و آن باور هــا را بــه مرحله عمل نیــز نزدیک می کند، لزوماً متخذ از آنها نیســت و 

می توانــد متخــذ از تجربه، شــهود، پیش فرض های ذهنی و غیر آن باشــد و تغییــر در آنها نیز 
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مســتلزم تغییــر در کل مجموعه باور ها نیســت، هرچند می تواند بر باور هــای عملیِ متخذ از 

آنهــا تأثیرگذار باشــد. ســومین ســطح از باورهــا، باورهایی اســت که بُعد نظری آنها به شــدت 

کاهش پیدا کرده و ارتباط مســتقیمی با عمل دارند، و به شــرایط اجتماعی متفاوتِ زیســت 

افراد وابســته اند و تغییر در آنها تأثیر چندانی در تغییر نظام باور ندارد. )قربانی، 1395( براســاس 

گر یک باور درجه دوم یا درجه سوم در یک مجموعه، با  پذیرش این مبنا، می توان گفت که ا

باور های دیگر ناسازگار باشد، می توان بدون تغییر در باور های بنیادین و کلیّت مجموعه به 

باورها، آن باور ناســازگار را تغییر داد و اینگونه اســتحکامِ آن منظومه باور را که حول مفاهیم 

اصلی و بنیادین شکل گرفته است، بیشتر کرد. 

 بــاور بــه برتــری عقلی مرد بــر زن در منظومه دیــدگاه علامه طباطبایی حول مســئله زن 

و جنســیت نیــز از نــوع باور های درجه دوم به شــمار می آیــد. بنابراین، تغییر در آن مســتلزم 

تغییر در کلیت این منظومه فکری و باور های اصلی و بنیادین آن نیســت. دلیلِ درجه دوم 

دانســتن این باور آن اســت که نخست، مطابق بیان خود علامه طباطبایی، این باور متخذ 

از تجربه است، نه آنکه براساس استدلال منطقی یا دلایل عقلی از مبانی فکری ایشان، اخذ 

، تبیین برخی تفاوت  های تشــریعی میــان زن و مرد  شــده باشــد. دوم اینکــه کارکــرد این بــاور

اســت؛ یعنی کارکرد واســطه گری میان باور های بنیادین و باور های عملی را دارد. از این نظر 

نیز می توان آن را باور درجه دوم محسوب کرد. به علاوه، تغییر در این باور مستلزم تغییر در 

کلّ منظومه فکری علامه حول مســئله جنســیت نیســت؛ زیرا مؤلفه  های بنیادین مورد نظر 

علامه حول مسئله جنسیت، چنانکه در بحث از دیدگاه جنسیتی علامه بیان شد، عبارتند 

: فطرت، برابری انسانی زن و مرد، برابری ارزشی زن و مرد و ابتنای تشریع بر تکوین. بحث  از

از برتری عقلی مرد به زن، ذیلِ مؤلفه »ابتنای تکوین بر تشریع« مطرح شده است و چنانکه 

گر باور  بیــان شــد، کارکــردش تبییــن برخی تفاوت  هــای تشــریعی زن و مرد اســت. بنابرایــن، ا

دیگری بتواند همین کارکرد را داشــته باشــد و با دیگر مؤلفه  ها نیز به طور کامل سازگار باشد، 

کلیت این نظام فکری نه فقط آسیبی نمی بیند بلکه می تواند به شکلی منسجم تر راهنمایی 

به سوی نظریه پردازی اسلامی درباره جنسیت باشد. 
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3. بحث و نتیجه گیری 

دیــدگاه جنســیتی علامــه را به طــور خلاصه می تــوان حول چنــد مؤلفه محوری ترســیم کرد. 

انســجام ایــن مؤلفه  هــا و لــوازم مفهومــیِ مترتّــب بــر آنهــا، می توانــد پژوهشــگران را به ســوی 

نظریه پــردازی جنســیتی نزدیــک کنــد. ایــن مؤلفه  هــا را به  طــور خلاصــه می توان بــا مفاهیم 

»برابری انسانی زن و مرد«، »برابری ارزشی زن ومرد«، »ابتنای تشریع بر تکوین« و »فطرت« 

بیان کرد. در این میان، مفهوم فطرت نســبت به بقیه مفاهیم نقشــی بســیار محوری دارد و 

می توان بقیه مفاهیم را حول آن جانمایی کرد، اما مفاهیم دیگری نیز در مرتبه دوم، در این 

نظــام مفهومی بیان شــده اند که هدف آنها تبیین ایــن مؤلفه  های بنیادین و وارد کردن آنها 

بــه مقام عمل بوده اســت. ازجمله ایــن باور های مرتبه دوم، برتری عقلی مرد نســبت به زن 

گون مانند »حیات عقلی مرد در  است که علامه طباطبایی در موارد مختلف و با عبارات گونا

برابر حیات احساسی زن« بدان اشاره کرده است. )ر.ک.، طباطبایی، 1388ب؛ طباطبایی، 1374، 543/4( 

در بررســی انســجام میــان بــاور بــه برتری عقلــی مرد بــر زن، با دیگــر باور های مطــرح در این 

منظومــه فکــری و بــا مبانی فلســفی مورد نظــر علامه، می تــوان ارتبــاط این باور را بــا هر یک 

از مؤلفه  هــای بنیادین دیدگاه جنســیتی ایشــان مورد بررســی قرار داد. اولیــن مؤلفه دیدگاه 

: »برابری انســانی زن و مــرد«. از  جنســیتی علامــه کــه مورد اشــاره قرار گرفــت عبارت اســت از

بررســی ســازگاری میــان »برابــری انســانی زن و مــرد« و »برتــری عقلی مــرد« مطابق بــا مبانی 

فلسفی علامه، این نتیجه حاصل شد که باور به برتری عقلی مرد با باور »برابری انسانی زن و 

مرد« سازگار است. به عبارت دیگر، هیچ تناقضی ندارد که زن و مرد هر دو واجد نفس انسانی 

باشند، اما ازنظر عقلی در دو رتبه متفاوت قرار داشته باشند. 

مؤلفه دیگری که در دیدگاه جنسیتی علامه طباطبایی بدان اشاره شد، »ابتنای تشریع 

بر تکوین« اســت. در بررســی ســازگاری این مؤلفه بــا باور به »برتری عقلی مــرد«، باید به این 

مطلب توجه کرد که کارکرد باور به برتری عقلی مرد، این است که با بیان یکی از تفاوت  های 

تکوینــی زن و مــرد، قاعده »ابتنای تشــریع بر تکوین« را تبیین کنــد. بنابراین، »باور به برتری 

عقلــی مــرد« نــه فقط بــا این مؤلفه محــوریِ دیدگاه جنســیتی علامــه یعنی، قاعــده »ابتنای 

تشــریع بر تکوین« تناقضی ندارد، بلکه به طور کامل با آن ســازگار اســت و به نظر می رســد با 
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هدف تبیین این قاعده مطرح شده است. 

دربــاره ســازگاری بــاور به »برتری عقلی مرد« بــا مؤلفه »فطرت« نیز می تــوان به این نکته 

اشاره کرد که مفهوم فطرت در دیدگاه علامه طباطبایی حول جنسیت، محور مفاهیم دیگر 

است تاجایی که حتی می توان گفت بیان دیگری از »ابتنای تشریع بر تکوین«، ابتنای تشریع 

بر فطرت اســت. )رک.، طباطبایی، 1374، 413/2( براســاس همین رویکرد اســت که علامه طباطبایی 

تمایزات تکوینی خاص زن و مرد را نیز جزء تمایزات فطری مطرح می کند. بنابراین، باتوجه 

به گســتردگی معنایی فطرت و باتوجه به اینکه علامه تمایزات تکوینی خاص زن و مرد را نیز 

ذیل همین مفهوم مطرح می کند، برتری عقلی زن و مرد با مفهوم فطرت نیز ســازگار اســت. 

هرچنــد شــاید بتوان در دایره مفهومی فطرت و قرار گرفتنِ تمایــزات تکوینی زن و مرد، ذیل 

فطرت، تردیدهایی را مطرح کرد، به نظر می رسد درمیان این چند مؤلفه، آنچه بیش از همه 

چالش آفرین است، سازگاری ادعای برتری عقلی مرد بر زن با »برابری ارزشی« این دوست. 

در بررسی سازگاری باور به »برتری عقلی مرد بر زن« با »برابری ارزشی زن و مرد«، مطابق 

با مبانی فلســفی مورد پذیرش علامه طباطبایی چند نکته قابل طرح اســت. نخســت اینکه 

باتوجــه بــه اینکه مطابــق دیدگاه ارزش شــناختی علامــه، ارزش هر موجود براســاس نزدیکی 

به کمال مطلق و بهره مندیِ هرچه بیشــتر از کمالات ذاتش ســنجیده می شــود و از آنجا که 

عقل و کمالات عقلی بالاترین کمالاتی اســت که نفس انســان می تواند بدان دســت یابد، هر 

نفسی که بهره مندی بیشتری از کمالات عقلی داشته باشد، ارزش بیشتری خواهد داشت. 

بنابراین، به نظر می رســد لازمه معنایی »برتری عقلی مرد بر زن«، »برتری ارزشــی مرد بر زن« 

باشــد که این با »برابری ارزشــی زن مرد« ناســازگار اســت، اما ازســوی دیگر باید توجه داشت 

کتســابی  که بحث برابری یا نابرابری ارزشــی در دو ســاحت ارزشــمندی ذاتی و ارزشــمندی ا

قابل طرح اســت. منظور از ارزشــمندی ذاتی، ارزشمندی است که مربوط به گوهر وجود هر 

موجود اســت و هر موجود به ســبب نحوه خاص وجودش از آن برخوردار اســت. در مقابل، 

کتســابی، ارزشمندی اســت که با تلاش فرد، حاصل می شود. برای مثال، آیاتی  ارزشــمندی ا

از قرآن مجید که به خلقت خاص انســان و کرامت ذاتی انســانی نســبت به ســایر موجودات 

اشاره می کند، ناظر به ارزشمندی ذاتی است و آیاتی که به ارزشمندی ایمان و تقوا و عمل و 
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کتسابی انسان  کمال انسان در اثر اتصاف به این فضاتل اشاره می کند، ناظر به ارزشمندی ا

.ک.، امین مجد، 1391( به نظر می رسد مطابق بیان علامه طباطبایی، آنچه در اینجا قابل  است. )ر

کتســابی است؛ زیرا مطابق صریح عبارات ایشان زن و مرد هر  طرح اســت بحث ارزشمندی ا

دو از کرامت ذاتی انسانی برخوردارند )طباطبایی، 1374، 414/2؛ طباطبایی، 1374، 407/2(. بنابراین، هر دو 

در خلقت خاص انسانی و بهره مندی از نفسی که توان حرکت به سوی مراتب بالای عقلی را 

دارد، یکسان اند. از آنجا که مطابق دیدگاه فلسفی علامه، کمال نفس در حرکتِ آن به سوی 

مراتب عقلی حاصل می شود، می توان گفت اینکه نفوس انسانی در مراتب متفاوتی از کمال 

قــرار می گیرنــد، به ســبب شــدت و ضعف »حرکــت« وجودی آنهاســت، و به نظر می رســد این 

کتسابی قابل طرح است. بنابراین، عبارات علامه  طباطبایی  مسئله در حیطه ارزشمندی ا

بدین شــکل قابل فهم اســت که حیات احساســی زن، مانعی در برابر به کمال رســیدن عقل 

اوســت. دراین صــورت، بــاز هــم نوعی ناســازگاری میــان برابری ارزشــی زن و مرد وجــود دارد؛ 

کــه گویــا درهرصــورت، تکوین زن مانع از دســتیابی او به مراحل بالای کمال می شــود که  چرا

این، نوعی تنقیص ارزشــی زن اســت. همچنین در این صورت دیگر نباید از زیادت عقل مرد 

سخن گفت، بلکه فقط باید زیادت احساس زن را بیان کرد که مخالف صریح عبارات علامه 

است )ر.ک.، طباطبایی، 1374، 415/2(.

نکته دیگری که باید بدان توجه داشــت این اســت که قول به برتری عقلی مرد در نظام 

فکری علامه طباطبایی حول مسئله جنسیت، یک گزاره مبنایی و بنیادین نیست و مطابق 

آنچه درمورد درجه بندی باور ها بیان شد، می توان آن را باوری درجه دوم تلقی کرد. ازاین رو، 

تغییــر در آن ســبب تغییــر در کلیــت دیــدگاه جنســیتی علامه نمی شــود. کارکــردی که علامه 

طباطبایــی بــر این گــزاره مترتب کرده انــد، تبیین برخــی تفاوت  های احکام زن و مرد اســت، 

که در این مورد نیز می توان تبیین  های بدیلی را مطرح کرد که با دیگر مؤلفه  های این نظام 

فکری کاملاً سازگار باشد و استحکام فکری این منظومه فکری را قوت ببخشد. 
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